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File preview

میرا

(بدون سانسور)



کریستوفر فرانک

لیلی گلستان

تهیهی نسخهی اینترنتی و پیشگفتار از برگهی «نیچه شناس» در فیس بوک



میرا را بخوانید!

«میرا» داستانی ست از نویسنده ی فرانسوی «کریستوفر فرانکک» ککه «لیلکی گلسکتان» ،آن را

پیش از انقکب بکه فا رسکی برگردانکد و بکرای کا بکه انتشکاراک امیرکریکر سکارد پکس از

انقب  ،نسخه ی سانسور شده ی این کتا  ،توسط ناشری دیگر منتشر شکد امکا اکنکون آن

هم اجازه ی ا ندارد!

میرا را که می خوانیم ،گویی که زندگی تلخ و دردناک و اره ناپذیر امروزین خود را در

آن باز می یابیم داستان در فضایی بسته و سنگین و سیاه ،شکل می گیرد راوی ،دنیکایی را

به تصویر می کشد که سرتاسرش دشت است؛ بدون هیچ پستی و بلنکدی! بکه مککم وکانون،

همه یز باید در یک سطح باشد تا الگوی برابری را به نمایش بگذارد و همچنین هکیچ جکا

از تیررس مأموران پنهان نماند و رفتار شهروندان از دورترین نقطکه ی دشکت ،وابکل کنتکر

باشد ودرکِ ماکمه ،دشت را بتون کرده و روی بتون را ویراندود ساخته است تا پای مکرد

در الیه های ضخیم ویر فرو برود و به کُندی گا بردارند و هیچکس نتواند تندروی کند!

دشت را مثل نقشه های جغرافیایی ،به مربعهای هم اندازه ،تقسیم و شماره گذاری کردهاند

به فاصله ی هر پنج متر ،یک راغ افروخته اند تا مرکادا هکیچ گوشکه ای از دشکت ،تاریکک

بماند و در پناه تاریکی ،ککاری پوشکیده از شکم دولکت انشکا شکود ایکن راشهکا همیشکه

روشن اند نظارکِ مدا بر مرکاک مرد  ،مهمترین کار دولت است

دیوارها همه شفاف و از جنس شیشکه اسکت هکیچکس مکریم خصوصکی نکدارد مکرد در

خانههایشان همدیگر را می بینند و از نگاهِ مأموران نیز رهکایی نمکی یابنکد متکا وکرار اسکت

وانونی وضع کنند که شرها خاموش کردنِ راغ خانه ها ودشن شود تنها مما و دستشویی

برای خلوک گزینی ،باوی مانده است
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کسی مق ندارد به تنهایی در دشت ،ود بزند متا گردش دونفره هکم ممنکوا اسکت ،کرا

که می تواند نشانه ی عشق آن دو تن به یکدیگر باشکد و عشکق ،بزرگتکرین کُفکران اسکت!

مرد باید در دسته های ندنفره ،با هم از دشت عرور کنند تک بودن و تنها رفتن ،امنیکت

جامعه را به خطر می اندازد!

هر کسی به مکم وانون باید «وروه ی اسامی رفقا» داشته باشد و مداول نکا دوازده دوسکت

را در آن بنویسد تا دولت ،مطمئن شود که او انسانی اجتمکاعی و معمکولی اسکت و دوسکت

برایش ارزشی ویژه ندارد و برگزیده نیست؛ پس همه را به یک شم می بیند و خکودش را

تافته ی جدابافته نمی داند او به رامتی ،اسم هر کسی را ماضر است بکه لیسکت دوسکتانش

بیافزاید مهم ،تعداد رفقاست و نکه گکونگی رفاوتهکا بکه راسکتی ککه قکدر ایکن برگکه ی

فهرستِ رفقا به برگه های کاربران در فیس بوک می ماند در ککل ،د بسکتن بکه اعکداد از

همان اخبوی سر شمه می گیرد که با هر کسی کنار می آید و برای ند برابر کردنِ خود

به دنرا ِ صفرها می گردد تا از پایگاه اجتماعی محکمتری برخوردار شود و مگر نگفته انکد

که مق با جماعت است؟!

در میرا ،داستانهای خنده دار برای هم تعریف کردن و مزه پراندن و جوک گفتن  ،نشکانهی

سبمتِ جامعه است اگر کسی سخنی جدی بگوید که درنگ و اندیشه بطلرکد ،ایکن عمکل

او را اشتشاش و تشویش اذهان عمومی می نامند و در مقابلش می ایستند هر گونکه جکدیت

و واطعیککت و صککببت در کککب  ،سککرکو مککی شککود امککا دلقککک بککازی و یککاوه سککرایی و

سرکسری و لودگی ،امری مطلو است که مورد تشویق هکم وکرار مکی گیکرد قکدر ایکن

مزه پرانی های مورد اشاره در داستا ِن میرا ،بکه جوکهکای بیهکوده ی مکرد مکا مکی مانکد ککه

توسط دهها میلیون پیامک در سطح جامعه و بکا پرداخکتِ هزینکه ای گکزاف ،گسکترش مکی

یابد! دریغ از یک پیا جدی و راستین و فرهنگساز!

در جامعه ای که راوی به تصویر می کشد ،نوشتن ،گناه است و کیفری سنگین دارد! مگکر

اینکه نویسنده ،مرفهای سطحی بزند و داستانهای بامزه و اممقانه بگوید و یکا بطکور جکدی

3



در نکوهش تنهایی و تکروی و خودباوری ،مطلب بنویسد و نهادِ ودرک را بستاید در شیکر

این صورک ،دست به ولم شدن برای ابراز عقیکده ی شخصکی و فکرا نهکادنِ ارزشکی فکردی،

گناهی نابخشودنی است در نین فضایی« ،فردیت» جکایی نکدارد و تنهکا «جمعیکت» معترکر

شمرده می شود جمعیت هم ککه جمعیتکی گلکه وار و سرسکارده و ازخودبیگانکه و شکم و

ک ماکمکه مکی سکتاند یکک سیسکتم دویکق و

گوش بسته است که باید و نرایدش را از وکدر ِ

مخوف از باال همه یز را کنتر می کند و بر گله ،مد می گذارد همه ی فکر و ذکر ایکن

سیستم ،مفظِ سلطه ی خویش بر فرودستان است

اگر فردی سرکشی کند و بخواهد برای خودش کسی باشد ،مغزش را جرامی می کننکد و

نقابی خندان بر هره اش مکی زننکد ککه رفتکه رفتکه جزئکی از پوسکت و گوشکتِ صکورتش

مکیشکود انسکانِ خودباختکه و بکی اراده ای ککه از زیکر تیکغ ایکن جرامکی بیکرون مکی آیکد،

«اصبحشده» نا می گیرد این نقا ِ همیشه خنکدان ،ایکن خنکده ی خشکک و بکی روح بکر

هره ی فردِ اصبح شده ،نمایانگر رضایتِ مطلکق او از وضکعیتِ موجکود اسکت خنکده ی

ابلهانه ی او می خواهد بگوید :همه یز رو به راه است و هر لحظه دارد خوش مکی گکذرد

در این سیستم سرکوبگر ،فرایند اخته گری و بیمارسازی انسانها را اصبماک می خوانند!

وانگهی ،نقابی که لرخندی ثابت را بر هره تحمیل مکی کنکد ،لرخنکدی متعلکق بکه همگکان

است که نشان می دهد دارنده ی این نقا  ،مخاطرش شخص خاصی نیست و به روی همکه

لرخندی یکسان می زند و با همه به یک اندازه مهربان است!

در میانه ی نین جهنمکی ،راوی سکر بکه عصکیان مکی نهکد و عشکق را سکرلومه ی خکویش

می سازد او از همان کودکی در مدرسکه ،برتکری خکود را بکر همکبسکی هکایش بکه اثرکاک

میرساند اما نظا ماکم که هکر گونکه مکس روابکت را ممنکوا ککرده اسکت ،او را از ابکراز

شایستگی ها و توانایی های فردی اش باز می دارد را که همه باید با هکم مسکاوی باشکند

در میانِ مرد  ،هیچکس مق ندارد یک پله فراتر از دیگران ،گکا بگکذارد متکا ورزشکهای

انفرادی را ودشن می کنند که یک تن نتواند به وهرمانی برسکد در ورزشکهای گروهکی نیکز

وانونی می گذرانند که هر تیم در ازای گُلی که از تکیم مریکف مکی خکورد ،یکک گُکل بکه
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مسابش منظور گردد تا تما مسابقاک با نتیشه ی مساوی به پایکان برسکد و جایگکاهِ برتکر از

آنِ هیچ تیمی نراشد

راوی و معشووه اش در بزرگترین گناه ،همدست می شوند را که عشق ،بزرگتکرین گنکاه

است آنها جسارک می ورزند و بین خودشان و دیگران ،فرق می گذارند آنها همکدیگر را

بر می گزینند و از میانِ همه ،جدا می کنند آنها مشخصاک و خصوصیاتی در خود یافتهاند

که در هیچکس دیگری نمی بینند عشق ،میدان نررد تنهایان با بکس بسکیاران اسکت عشکق،

اعب جنگِ کمینگان در برابر بیشینگان است

این دو دوست ،ناگزیر می شوند برای خلوک کردن و پنهان ماندن از شم اشیکار ،نخسکتین

هماشوشی خود را که برایشان مقدس است در جایگاهی کثیف که دیوارهای شفاف ندارد

_ یعنککی در مسککتراح مدرسککه _ بیازماینککد در ایککن فضککای مسککمو  ،هککر گونککه تندرسککتی و

نیرومندی را نشانه ی بیماری و تراهی می شمارند هر جا ککه «مکن» در میکان باشکد ،در پکی

ریشه های بیماری می گردند هم از این روست که راوی بر پایه ی باورهای فراگیکر ،خکود

را بیمار می خواند و می گوید:

اشلب او شخص مفرد را در مرف زدنم بسیار به کار می بکر جمبتکم را اینطکور شکروا

می کنم« :من معتقد که » یا «من تصور می کنم ککه » در صکورتی ککه یکک مکرد سکالم

میگوید« :اعتقاد بر این است که » یا «معموالً تصور می شود که »

در این جامعه ،فرد می تواند طغیان کند اما مغزش را جرامی می کنند و نقا بر هره اش

می زنند فردِ اصبح شده می تواند باز هم فردیتِ خود را پاس بدارد و دلیرانه نقابی را ککه

به پوستِ صورتش پیوند زده اند بشکند و تکه های آن را که دیگر جزئی از وجودش شده

اند با درد و خونریزی بکَند و هره ی راستین خود را باز یابد فرد می تواند بدون ماسک،

عشق بورزد و تنهایی را بهکره ی خکویش گزینکد و خکود باشکد مکی توانکد در میکان دشکتی

پوشیده از ویر داغ بدود و به فراسوی آن بشتابد
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آری می تواند ،می تواند امکا زنکدگی در دشکت ،راه گریکزی نکدارد مسلسکلچی هکا ایکن

دونده را نشانه خواهند گرفت و گلوله ها پیکرش را خواهنکد دریکد و از او پیشکی خواهنکد

گرفت به هر سو که می نگری دشت است گریزگاهی نیست! باید این دشت را دگرگکون

ساخت باید با بتون و ویر درافتاد باید دیوارهای شیشه ای را شکست باید سیسکتم توتکالیتر

را برانداخت باید فردیت ها را نشاک بخشید و «شور فاصله» را برپا داشت



نویسنده :گردانندهی برگه ی «نیچه شناس» در فیس بوک



www.facebook.com/nicheshenas
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در دشت به دنیا آمد و شیر از آن یزی نمیشناسم برایم تعریف کردهانکد ککه در مکدود

دو سالگی ،خود را نزدیک پنشره کشاند تا تماشا کنم آن فضکای سکاخته شکده از بتکون

سیاه که الیهی ضخیمی از ویر آن را پوشانده بود ،با آن همه روشکنیهکای ورمکزش ککه بکه

دیوار میافتاد ،ظاهراً در من اثر گذاشت با این همه ،میگویند که من بدون هکیچ واکنشکی

به آن نگاه کرد و بعد مثل یک خوابگرد از پنشره دور شد  :با شمهای بسته

ما در مربع 738ک333ک 4شرق زندگی میکنیم مربعها ،بکا مرزهکایی از خطکوط زرد ککه

زمین سیاهرنگ را تقسیم میکنند ،ده کیلومتر مربع مسامت دارند پس ما زیکر کراغهکایی

که به فاصله های پنج متری در زمین ورار دارند ،جکای ککافی بکرای گکردش ککردن داریکم



نورهای این راغها روی هم افتادهانکد تکا در مربکع 738کک333کک 4شکرق کو ککتکرین

گوشهای تاریک نماند ،زیرا نان که همه میدانند ،بدی در تاریکی خفته است

ما یک خانه ی معمولی داریم ،با دیوارهای شفاف ،تا هار نفر ساکنانِ آن هیچگکاه نتواننکد

خود را از شم دیگری پنهان کنند به این ترتیب تنهایی مغلو میشکود ،زیکرا نکان ککه

همه میدانند بدی در تنهایی خفته است



در آن خانه ،بوئنیه  Boegnerهست که بیست سا از من بیشتر دارد ،مردی است ووی و

باهوش که با دئیردر  ، Deirdreکه من از او زاده شدها  ،جفت شکده اسکت دئیکردر هکم

مسن است هنوز در شمهایش پرتویی از بکدبختی دارد ککه جزئیکاتش را فرامکوش ککرده

ولی سنگینی بارش را مفظ کرده است هارمی میرا  Mortelleاست؛ او هکم از دئیکردر

زاده شده است

اگر ورار شود از گذشته ا مرف بزنم ،ککه متمک ًا ایکن ککار را خکواهم ککرد ککک بکا ایکن ککه

اجازهی آن را به من ندادهاند کک بدون شک نخواهم توانست در هر جملها از او نا نرر بکا

این که هر دو از یک زن زاده شدها یکم فقکط از دور کمکی بکه هکم شکراهت داریکم از میکرا

میترسم ،نمیدانم را

برای امروز همین کافی است
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*

برای تهیهی کاشذ به «وزارک ترلیغاک» رفکتم آنهکا تنهکا کسکانی هسکتند ککه کاشکذ دارنکد

ساختمان بزرگی است که در آن کار فراوان میشود از پشت باجه ،دربان ،دلیل مبواتم را

پرسید گفتم که کاشذ و مداد با یک ولم میخواهم جوابم را روی کاشذی بکا سرنوشکتهی

«دلیل مبواک» نوشت بعد در آسانسور را نشانم داد و گفت به طرقهی سو برو

دیوارهای آسانسور ،شفاف نرود و همین باعث شد که عرق از بناگوشم سرازیر شود

کارمندی مرا پذیرفت مردی بود مؤد و خندان که مرا مقابل خودش نشاند از من پرسید

را کاشذ و مداد میخواهم

گفتم که میخواهم ترلیغاک بنویسم

توجهش به این وضیه جلب شد:

کک ه نوا ترلیغاتی؟

کک میخواهم از خطراک تنهایی بنویسم

کک آیا میدانید تنهایی یعنی ه؟

کک فکر میکنم بدانم

کک آیا خودتان آن را مس کردهاید؟

کک نه

کک بسیار خو

ده ورق کاشذ به من داد

برای بردن شان ،نه خواستم آنها را تا کنم و نه لوله کنم؛ همان طور صکاف آنهکا را روی دو

دستم نگاه داشتم و با وجود ویرهایی که به پا می سرند و مانع تند رفتن میشوند ،بکا عشلکه

رفتم آنها در اتاق بزرگتر منتظر بودنکد از دور آنهکا را از ورای دیوارهکا دیکده بکود  ،و

«میرا» بود که زودتر از دیگران مرا دید

اوراق را روی میز گذاشتم و همگکی در سککوک ،آنهکا را تماشکا کردنکد بوئنیکه زودتکر از

دیگران رو برگرداند و اتاق را ترک کرد دئیردر در شمانم نگاه کرد؛ میترسکید بعکد او
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هککم از اتککاق بیککرون رفککت میککرا از پشککت شککانههککایم اوراق را نگککاه مککیکککرد صککورتش را

نمیدید  ،ولی نفسش را مس می کرد باالخره جلو آمد و دستش ،مثل ایکن ککه اتفکاوی

باشد ،روی دست من جا گرفت

پرسید:

کک میخواهی کثیفشان کنی؟

کک آره

خم شکد و لرهکایش را روی ورق کاشکذ گذاشکت موهکای سکیاهش ،روی سکفیدی کاشکذ،

سیاهتر به نظر میآمد راست ایستاد ،شمهایش نزدیک شمهایم بکود بکوی موهکایش را

مس میکرد بعد برگشت و به آشازخانه رفت و مکرا بکا کاشکذهای سکفید تنهکا گذاشکت

سر را بلند کرد و او را دید که از دور ،از ورای دیوارها ،مراوب من است

*

ماال دیگر بیش از هفت ورق کاشکذ بکرایم بکاوی نمانکده اسکت شکبهکا ،ووتکی ککه آنهکا

خوابیدهاند و نمیتوانند مراورم باشند ،کار میکنم ولی فکر میکنم میرا خوا نراشد او را

میبینم که به پهلو دراز کشیده و به طرفم برگشته است شاید شمهایش باز باشد

امشب لخت شدن او را دید دلم میخواست پسکتانهایش را بریکنم ،بکا وجکود خطکری ککه

برایمان وجود داشت کک ون از خانههای دیگر میتوانستند از پشت دیوارها کمکین بکشکند

و ما را برینند کک مرا در همان مالت نگاه کرد مکیدانسکت ککه مکراورش هسکتم میکرا خیلکی

سفید است شمهایش سرز است و موهایش سیاه

مس کرد کسی تککان خکورد ،دراز کشکید از ورای سکقف ،آسکمان پیکدا شکد ،شکفاف

نیست

ماال آنها خوابیدهاند ،با این که ممکن است شم های میرا باز باشد ،گر ه اهمیتی ندارد،

تنها هستم میتوانم یزهایی را که دیدها تعریف کنم

در خانهای ،نزدیک خانهی ما ،مردی زندگی میکند که در زمکین اتکاوش سکوراخی کنکده

است شبها در آن میخوابد و هیچکس او را نمیبیند با انگشتانش سوراخ را مکیکنکد و
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